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  چكيده
ويژه متـون عرفـاني و اخلاقـي، تقريـر احـوال      به ،ار ادبي جهانيكي از مضامين اصلي در آث

عرفـان نيـز كـه از    . پيامبران الهي است كه غالباً حاصل تجربيات ناب و شهود عرفاني است
هـا و  ايـن زمينـه را فـراهم كـرده تـا گـزاره       ،يك منظر، نوعي نگاه هنري به مـذهب اسـت  

در . زيباشناختي و هنري بـازپرورده شـود   با رويكرد ،بحث نبوت :از جمله ،هاي ديني مؤلفه
اين ميان متون عرفاني منثور فارسي به دلايل فرهنگي و زباني اين امكان را داشته و يافتـه  

متـون    نبـوت پيـامبر خـاتم از زوايـا و ابعـاد مختلـف بنگـرد؛        بويژهاست كه به بحث نبوت 
مسـئله نبـوت و اقـوال و     تر و بيشتر بـه منثوري كه به نسبت قالب ديگر يعني شعر، عميق

عارفان در اين دسته از متون با نگاه موشـكافانه سـعي   . احوال حضرت محمد پرداخته است
 مضامين مختلف را با كلام الهي و احاديث نبـوي همـراه كننـد و از ديگـر     يكسواند از كرده

كنـد  مـي نويسنده در اين مقاله سعي . ، به گفتار و اقوال خويش اعتبار بيشتري ببخشندسو
اي و تاريخي در حوزه جايگاه، وضـع  با توجه به فقدان اثر پژوهشي جامع به صورت مقايسه

را پانزده متن از امهات متـون عرفـاني     و حال پيامبر خاتم در مجموعه متون عرفاني منثور،
انتخاب و اقوال، كـردار و سـلوك    ،از سده آغازين تأليف متون عرفاني فارسي تا سده هشتم

و نقطه اشتراك و افتراق آنها را در حوزه مـورد   مطالعهاي ر اعظم را به صورت مقايسهپيامب
   .نظر تبيين كند
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   مقدمه

ناخت ش  هي و البته به تبع آن در متون عرفاني فارسي،پژو عرفانيكي از مباحث مهم در حوزه 
انساني كه بر اساس نقل و استناد بـه وحـي و البتـه    . جايگاه انسان به عنوان اشرف مخلوقات است

ها بـه دلايـل   در اين ميان برخي از انسان. عقل، جهان و حتي هستي دائر مدار او فرض شده است
بـدأ  كـه بـدون واسـطه بـا م     انـد  هي و نوع و تجربه زيست اين امكان را يافتختشنا مختلف معرفت

چگـونگي و  . انـد برناميـده شـده   بـر پيغـام يا  برپيامهستي ارتباط برقرار كنند كه در قاموس ديني 
و وجه يا وجوه ابهـام در نحـوه ايـن ارتبـاط در     ) موجود فاني و وجود نامتناهي(چوني اين ارتباط 

ان اديـان بـه   هاي مختلف بازتاب يافته اسـت كـه در ايـن مي ـ   به صور و قالب... ها، اديان واسطوره
هاي معمولي زيسـته و  اند كه فراتر از انسانها، همواره سخن از كس يا كساني گفتهنسبت اسطوره

. اند كه شايسته ارتباط كلامي با كانون و خـالق هسـتي قـرار گيرنـد    اند و اين امكان را يافتهباليده
آورد در متون مختلـف و البتـه   يدرباره نقش پيامبر و پيامي كه با خود از عالم بالا به عالم ديگر م

ي مكـرر در اديـان مختلـف    هـا  يكي از پرسش. گفته شده است ها درخور فهم و نياز هر قوم سخن
را براي انسان بياورند؛ چگونه انسـان   1ان نبودند تا پيام آن امر متعالآور پيغاماين بوده كه اگر اين 

كه به نسبت سـاير متـون    يمنابع ارزشمندبرد؟ به هر روي يكي از  به وجود آن امر متعال پي مي
متـون   ،و پيغامبر قابـل اسـتنادترند  ) تورات، زبور، انجيل، قرآن  اوستا،(بشري براي درك اين پيام 

متوني كه صاحبان آنها عمدتاً از تجربه ديدار مستقيم يـا غيرمسـتقيم خـويش در    . عرفاني هستند
آمـده از   ان عرفان اسلامي كه بـه قـرائن متعـدد، بـر    در اين مي. اندپيوند با پيامبران خاصي دم زده

آخرين دين الهي است، سخن از ديدار با شخصيتي است كه او را زبـده هسـتي و عـالم را طفيـل     
متون عرفـاني  . خالق هستي بوده است آور پياماند؛ انساني كه آخرين پيك و وجودي او فرض كرده

است، تصوير و توصيف انسان كامل و آخـرين   تدوين شدهپنجم  -چهارم منثور فارسي كه از سده
رسول خداست كه امكان درك و شناخت كامل آن حضرت بدون بـازخواني ايـن دسـته از متـون     

توصيفات و نويسنده ضمن اذعان به عدم درك و فهم همه اين سخنان   در اين مقاله،. دشوار است
در ) هـا نامـه مقالـه و پايـان    ب،در واحـد كتـا  (و وجود تحقيقات متعدد  يكسودرباره آن حضرت از 

سـيماي پيـامبر خـاتم در متـون منثـور عرفـاني        مطالعـه متون مختلف عرفاني از سويي ديگر، به 
البتـه بايـد   . از زواياي مختلف پرداختـه اسـت  ) پانزده متن از امهات متون از سده پنجم تا هشتم(

هـاي  هـا و مقالـه  نامـه هـا، پايـان  هپيامبر خـاتم، كتـب، رسـال    ويژه بهگفت درباره داستان پيامبران 
امـا  . بندي و تحليل خود اين آثار نيز، نيازمند تحقيق مفصل اسـت گوناگوني نوشته شده كه جمع
ويـژه پيـامبر اكـرم بـر     خصوصيات رفتاري و سيماي پيامبران بـه  ،آنچه اين مقاله بدان توجه دارد

                                                 
1. transcendental  
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آنهاسـت كـه از ديـدگاه برخـي     ) يرونـي باطني و دروني، ظاهري و ب(اساس گفتار، اعمال و كردار 

. شـده اسـت   مطالعـه پنجم تا هشتم تبيين و در عمده موارد تحليـل و   -عرفاي نامدار قرن چهارم
، همـداني  ةالقضـا  عـين ، ابوالحسن هجويري، ابوالقاسم قشيري، ابوسعيد ابوالخيرآثار عارفاني چون 

، شـمس تبريـزي  ، رازي الـدين  نجـم  ،عطار نيشـابوري ، روزبهان بقلي، عمر سهروردي الدين شهاب
اند كه در مجموع پانزده مـتن از عارفـان   در اين گروه عزّالدين محمود كاشانيو  بلخي الدين جلال

در  كـه  هاييبا اين توجه نويسنده اين جستار ادعا دارد با وجود پژوهش. شود مي نامبرده را شامل
 منظوم فارسـي عرفاني و غيرعرفاني اتم در متون با تأكيد بر پيامبر خ ،حوزه سيماي پيامبران الهي

در متنـي خـاص از متـون منثـور     (هـاي پراكنـده در واحـد مقالـه     و وجود پژوهش صورت گرفته
پژوهش كامل و جامعي با محوريت پانزده متن از امهات متون منثور عرفاني فارسي و به  ،)عرفاني

اقوال و احوال عارفـان مـذكور را بـر     است لذا در اين پژوهش برآن ؛اي انجام نشدهصورت مقايسه
پيامبر خـاتم بـا يكـديگر    ) اقوال، كردار و رفتار(اساس تنوع موضوعيِ گوناگون در رابطه با سيماي 

  . دترين وجوه افتراق و اشتراك آنها را تحليل و تبيين كنمقايسه و مهم
  

  رتبط با موضوعِ نبوتترين مفاهيم مسيماي پيامبر خاتم در نگاه عارفان با توجه به مهم
عارفـان  هاي پيرامون پيامبر، نبوت و اقوال و افعال پيامبران موضوعي است كه مفاهيم و مقوله

در اين آثار، از مباحـث گونـاگون در حـوزه نبـوت بـه قصـد تنبـه مريـدان و         . اند كردهتوجه بدان 
مبران بـه ديـن اسـلام،    هاي ارسال رسـل، دلايـل دعـوت پيـا    خوانندگان نسبت به فلسفه و انگيزه

ها، مقايسه خود با پيامبر يـا پيـامبران   اوصاف پيامبر، مقايسه پيامبران با يكديگر و ديگر شخصيت
رفتـار و  (به طور كلي، آنچه عرفاي مذكور از سـيماي پيـامبر خـاتم    . سخن به ميان آمده است... و

 ـ ،اند هتصور كرد) كردار، يا خوي و منش ر تنبـه، تحسـين خواننـدگان را    به حدي است كه علاوه ب
اند كـه حكايـت   آنها با كلام و زبان هنري خاص، چنان سخن از ابعاد وجودي او رانده. انگيزدبرمي

 قشـيري از يـازده عـارف،    ارزيابي شدهگانه از ميان متون پانزده. از تجربه زيسته آنها با پيامبر دارد
انـد؛  آن را بيـان كـرده  ) غيـر مسـتقيم  (وه متفاوت به شي الاوليا ةتذكردر  عطارو  رسالة قشيريهدر 

يعني از اقوال و گفتار بزرگان، براي نقل احوال و كردار و منش انبيـاء و اوليـا و رسـاندن مقصـود     
با اين اوصاف پيامبر اسلام به عنوان الگوي كامل عرفان و حقيقت در آثاري . اندخود استفاده كرده

ترين مفاهيمي كه يكي از مهم. ة قشيريه درخششي ويژه داردو بالاخص رسالالاوليا ةتذكرهمچون 

كرده اسـت، مسـئلة توحيـد و نگهـداري     قشيري در توحيد و يگانگي خداوند و نبوت خاصه اشاره 
نيت خويش از بدعت است كه همواره رسول بر آن تكيه دارد و او نيز اصول صحيح و كامـل آن را  

هاي ضمن آنكه يكي از خصيصه. )13: 1388قشيري، (ن كرده است با تأكيد فراوان در آغاز كتاب بيا
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چـرا كـه بـه قـول      ؛دانـد الفكر بودن ايشان بـه طـور پيوسـته مـي     بارز پيامبر را اندوهناكي و دائم

گاه در طلب نفَْـس خـويش   بازداشت نفَْس در طلب طرب است و پيامبر نيز هيچ ،اندوه ،خفيف ابن
نمود باب معراج و نتايج حاصل از آن و گفتار وي با حضرت حق كه  او در .)209: همان( نبوده است

بـه  «هنگامي كه وي را به معـراج بردنـد و   كه بر آن است  ،وي است اخلاقيات و احوالات، روحيات

محلّ قرب رسانيدند؛ نفسْش از كون گسسته شد، بدان درجه رسيد كه دلش بود؛ نفس به درجـة  
و جان به محلّ سر؛ّ و سرّ از درجات فاني گشت و از مقامات محـو  دل رسيد؛ و دل به درجة جان؛ 

ابوسعيد نيـز در اسـرارالتوحيد وي را در حكـم جانمايـه اصـلي جهـان و        .)389 -390: همان(... شد
هستي دانسته كه وجود جهان به وجود او وابسته است و حتي صحابه و اهل بيت ايشان، در حكم 

توانـد در مرتبـت و   كس را نمـي او هيچ .)5: 1332منـور،  محمدبن ( اند هستارگان اين جهان فرض شد
اي بين او و ديگران انجام داده آنان را با اوليا مقام والاي محمد تصور كند و اگر گاه چنين مقايسه

در مقـام مقايسـه اسـمعيل بـا پيـامبر       كه چنان. يا امت ايشان مقايسه كرده است نه با خود ايشان
محمـد فـدا   ) امـت (اگر براي اسمعيل از آسمان فدا فرستادند؛ در قيامت براي اوباش «: آورده است

هـاي نقاشـي   داند كه حتي صـورتك او قدرت و مقام محمد را چنان والا مي. )328: همان( »فرستند

كننـد  افتنـد و سـجده مـي   شده حضرت عيسي و مريم نيز در كليسا در برابر ايشان به خـاك مـي  
ترين مردمان است و هيچ كـس جـز او   ذا صراحتاً اذعان كرده كه پيامبر اعظم فاضلل ؛)102: همان(

نگرد و ضمن آنكـه  عطار نيز فضايل و خلقيات پيامبر را به ديده منّت مي. )24: همان(نيست  فاضل
بـر ايـن اسـت كـه عارفـان       ،كنـد آنها را در لوا و در حاشيه اذكار و اقوال و كردار عارفان بيان مـي 

 -خـود را ... ي، فضايل و كرامات و اخلاقيات نيكو و حتي مسائل علمي، عقلي، ادبي، دينـي و حقيق
. تمام كرامات عارفان شخصيت پيامبر اسـت أ لذا منش ؛انداز پيامبر دريافت كرده -متابعت دليلبه 

كـرده و   او كتاب تذكرة خويش را با نام امام جعفر صادق كه از اهل بيت و متابعِ پيامبر است، آغاز
اما به سبب تبرّك . اندبوده] )ع(امام صادق[اين كتاب شرح اولياست كه پس از ايشان «: آورده است

او از امام باقر . )13: 1374عطـار،  ( »بوده است] پيامبر[ابتدا كنيم كه او نيز پس از ايشان  )ع(به صادق

د ايمان دارد و بـه فرزنـدانش   هر كه به محم« :كه استعقيده نيز سخن بسيار نقل كرده و بر اين 

  .)14: همان( »ندارد به محمد ايمان ندارد

رسول ما محمـد مصـطفي   «: توصيف كرده گونه اينهاي پيامبر را ها و كردههجويري نيز داشته

 »حقست و وي را معجزات بسيارست و آنچه ما را خبر دادست از غيب و عـين، جملـه حـق اسـت    

در قيامـت از   ،چه از اين برتر كه خود در عين تواضع فرموده است سيماي او. )16: 1376هجويري، (
چـون  . در حالي كه صفات او اكمل اوصاف است )96: همان(افعال خود، نزد خداوند، شرمگين است 

: از اين اسـت كـه فرمـود   . او از دوستان خداست و حتي صحابة وي نيز از دوستان خداوند هستند
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»ونَهبحيو مهبحهجويري مراد خويش از اين كلام را چنين بيان كـرده اسـت   . )267 -266: همان( »ي

 كه خداوند، امت وي را نيز شرف داده است بر جملة امم و ضمان كرده تا شريعت محمـد را نگـاه  
نيز بر آن است كه اوصاف و سيماي پيامبر كه همانا روح و جـان   ةالقضا عين. )268: همان(... دارند و

الـي االلهِ بأذنـه و    داعيـاً  و. نـذيراً و مبشـراً   وشـاهداً  يا ايها النبي أنا ارسلناك «، در آيه محمد است

كه نـام پـنج جـان    ) شاهد، بشير، نذير، داعي و سراج منير(اين پنج نام . نهفته است »سراجاً منيراً

وليـا و مريـدان   اي را بـه دهـان جـان ا   تواند قطـره مي ،)202: 1386، همداني ةالقضا عين(محمد است 

اما از اين اوصاف در مكتب ايمان، صد هزار وجود دارد كه همـه معلـومِ    ؛)156و  66: همـان (بچشاند 
رازي نيز درونيات و بيرونيات پيامبر را بـه نقـل از خـود وي بـه      الدين نجم. )203: همـان (وي است 

بـر شـجره    ت؛ اول نوبـاوه گوي اوليت و مسابقت در هر ميدان اس« :مردم چنين معرفي كرده است

آرد؛ اگـر در اولـين مقـام    فطرت است؛ اولـين گـوهري اسـت كـه در قيامـت سـر از خـاك برمـي        
كنـد؛ اولـين   گشتگان درياي معصيت را بـه شـفاعت، دسـتگيري مـي     جويي است كه غرقه شفاعت

ن و عاشـق  ، اولين سرور عاشقان و مقتـداي مشـتاقا  ...نهدصراط قدم ميبه پيشرو و پيشواست كه 
محمـد در   ،اينبران ـب. )133 -134: 1387رازي، نجـم  ( »يابـد صادقي است كه دولت وصال معشوق مي

: همان(نظر او، مظهر صفت لطف و محبت است و راه او رعايت راه حق است كه نصيبة ديگران بود 

آخـر همـه    محمـد . انـد گويي همه را به همه دادهاينچه مي«آن است  شمس تبريزي نيز بر. )156

زيرا تو مقرّي كه همه علوم كه قوام دين بدان تعلق دارد معلوم محمد است و محمد را همه . است
كاشاني نيز در مصباح الهدايه، بـه احتـرام و تعظـيم پيـامبر      .)215: 1377، تبريزي شمس( »گوييمي

بـر زبـان   عظيم و تـوقير  صحابه نام رسول را با احترام، ت ،تأكيد فراوان كرده و بر آن است كه اوايل
كردنـد، بـراي تأديبشـان آيـه دوم سـوره      ردند و تنها او را با لفظ محمد يا احمد خطاب ميآونمي

 ،او معتقد است كه انبيا و اهل بيت و صحابة رسـول . )157: 1387كاشاني، عزالدين (حجرات نازل شد 
محبت ايشان كه ورثـة علـم    وارث علم و خويشاوند صوري و معنوي پيغمبرند و محبت پيغمبر به

الَعلمَـاء  «اكثر عارفان بر اساس حديث نبـوي   كه چنانهم. )42و  26 -27: همان(ند وابسته است ا ياو

؛ تمهيـدات  )8: 1374سـهروردي،  (بر اين امر تأكيد دارند؛ چنانكه در عـوارف المعـارف    »ورثَه الاَنبياء

و  )480: 1387نجـم رازي، (؛ مرصادالعباد )3: 1374عطار، ( لياءالاو ةتذكر؛ )184: 1386، همداني ةالقضا عين(

سيماي پيامبر اكرم  .همين سخن به كرات آمده است )152و 26 -27: 1387كاشاني، (مصباح الهدايه 
بـه طـور مفصـل،     »شرح شـطحيات «در نگاه روزبهان نيز، آن نعوتي است كه وي در مقدمه كتاب 

مش، محمد را به عنوان اشرف رسـل معرفـي و سـپس سـيماي     او در صدر كلا. تبيين كرده است
. )43-49: 1389بقلـي،  روزبهـان  (وجودي وي را در قالب احاديث و آيات متفاوت تبيين كـرده اسـت   
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 »باران بسـيار «سرانجام اينكه عمر سهروردي، با نگاهي متفاوت، چهره و سيماي محمد را همچون 

دهـد   هجوم لشكريان را بيم مي ،كه به مردم نظراصح از اين ن. كندمعرفي مي »ناصحِ بيم دهنده«و 

داند كه آنها طاقـت مقاومـت و محاربـت بـا آن لشـكر      چون مي ؛نماياندو محل خروج و فرار را مي
وار عمر عزيز در پـي لـذّات و   بشتابيد و غافل«دهد كه لذا هشدار مي ؛عذاب و سخطَ الهي را ندارند

باران كثير از اين روي كه اگر در زمين پاك يـا در  . )6: 1374روردي، سه( »شهوات دنيا صرف مكنيد

  .)7: همان(رساند هاي فراخ ببارد، فايده به خلايق ميكوه
احـوال و تجربيـات    بـر اسـاس  هر يك به نـوعي و   يابيم كه درمي با توجه به گفتار و كلام عرفا

 ةو نجـم رازي اكثـر ابـواب رسـال     بر ايـن اسـاس ابوسـعيد   . اندخاص خود، پيامبر را توصيف كرده
اي از قـرآن و  تثبيت موضوع مورد بحث با آيه نيزفضايل اخلاقي پيامبر و  براي نماياندنخويش را 

، روزبهـان، شـمس و   ةالقضـا  عـين اما در اين ميان، ابوسـعيد،   ؛اندكردهحديثي از پيامبر اعظم آغاز 

گونـه   اوصاف رسول، گاه به سـخنان شـطح  مولوي از افرادي هستند كه علاوه بر مدح و برشمردن 
  .اند هنيز روي آورد

  

  در متون عرفاني منثور  )ص(هاي ديگر با محمدمقايسه پيامبران يا شخصيت
ل و مفاهيم قابل توجـه در مجموعـه   ئاقوال و احوال پيامبران در قياس با يكديگر، يكي از مسا

انـد و آن را بـا ديـد و نگـرش     اي داشـته هن نگاه ويژدامتون عرفاني منثور است كه جمله عارفان ب
توان اذعان كرد كه مقايسه پيامبران و تفضيل محمد با نگاه فراگير مي. اندخاصِّ خود تبيين كرده

عرفـاني  متون  ويژه بهبر ديگر انبياء الهي موضوعي است كه تقريباً در بسياري از متون ادب فارسي 
فراتـر رفـت و    ،ده دائم خدا كه معمول همه پيامبران استاز مشاهيك بار محمد  ؛ زيراسابقه دارد

توانـد  كس نمي به قول امام صادق هيچ. اين عروج امتيازي بود كه او را از پيغمبران ديگر جدا كرد
از وسع جبرئيل، با همه بلنـدي مـرتبتش، فراتـر    «اين مقام را توصيف كند و حتي اين مقام عروج 

مقام ديگر به بركشيدن مقام حضرت نسبت  .1 :ها به سه علتايسهاين مق .)153: 1373نويا، ( »است

قـرب، مرتبـت و ايمـان     ،بركشـيدن مقـام   .2؛ ...)آدم، اسمعيل، موسي، عيسي، مـريم و (پيامبران 
تنزيـل و تخفيـف مقـام و مرتبـت      .3 و نـزد پيـامبر  ...) خلفاي راشدين و ابوعلي دقاق و(اولياءاالله 

  . نزد پيامبر انجام شده است...) جهل وابولهب، ابو(برخي از كافران 
ها را از پيـامبران  هجويري، بيشترين مقايسه ،در اين ميان از بين مجموعه متون عرفاني منثور

هاي بزرگ ديني همچون ائمة معصومين و يـا اوليـاي ديگـر ديـن     و شخصيت پيامبر اعظم ويژه به
بر افعال، گفتـار و كـردار آنهـا نوشـته      عرضه كرده و گاه بر اساس آيات و احاديث نبوي، تفسيري

به نظر او، كمال و نهايت صديقان ابتداي روزگار انبياء است و ميان ولي و نبي فرقـي واضـح   . است
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 -162: 1376هجـويري،  (انـد  هر چند دو گروه ملحد، انبياء را در فضل مـؤخر از اوليـا دانسـته   . است

اشخاصي نظير بولهب، بوجهل و فرعون در كنار نـام   نيز بر اين باور است كه ذكر ةالقضا عين. )163

در قـرآن، فقـط بـه خـاطر دوسـتداران       يمحمد در قرآن براي عبرت است و يادكرد چنين كافران
. )39و171: 1386، همـداني  ةالقضـا  عـين (ها كرده اسـت  خداست تا بدانند كه خداوند با ايشان چه كرمَ

امـا   ؛قل از عارفان معاصـر و پيشـينِ خـود انجـام داده    هايي مختصر به نقشيري مانند عطار موازنه
و ) در آثار منثـور خـود  (مولوي . رازي اين قياس را از لسان خود رسول بيان كرده است الدين نجم

كاشاني همانند ديگر عارفان، براي نمود اهميت جايگاه والاي پيـامبر و احاديـث و آيـات     الدين عزّ
تفضيل پيامبر اسلام بر  رب ،باطني خويش، ضمن مقايسه، به كرّاتمربوط به آن حضرت در نگرش 

در آثار روزبهان نيز بارها و بارها شـاهد برشـمردن خصـايص اخلاقـي و     . اند هساير انبيا تأكيد كرد
رسـد  اما بـه نظـر مـي    ؛تعريف و توصيف يا گاه شطح انبياء همراه با القاب اختصاصي آنان هستيم

از اين رو، تنها با برشمردن اوصـاف و  . دشوار است ويرسول گرامي براي  الهي با ءقياس بين انبيا
او همچـون برخـي از   . گـذارد نعوت آنان و تأييد رسول گرامي اين قياس را بر عهده خواننـده مـي  

داند و معتقد اسـت محبـت و رؤيـت خـدا     عارفان، اين موازنه را به عنايت و توجه خدا وابسته مي
شـمس نيـز بارهـا بـه     . )19: 1383 بقلـي شـيرازي،  روزبهـان  (اين قياس است معياري مستحسن براي 

نحـوه  . اشـاره كـرده اسـت   ...) از نظر رتبي، زمـاني، تشـريفي و  (تفضيل پيامبر اسلام بر ساير انبيا 
شود و حتي كتـاب  ازه مقالات شمس ديده نمياند هبركشيدنِ محمد بر ساير انبيا در هيچ متني ب

شـمس  . شـده اسـت  نيز بر همين اساس سنجش و ارزيابي ) ، انجيل، توراتقرآن(منسوب به آنها 
داند؛ به صورت غيـر مسـتقيم   رابطه جزء و كل نمي ،اگرچه رابطه محمد و ساير انبيا را به صراحت

: 1377، تبريـزي  شـمس (دانـد  به اين اصل توجه كرده و تمام انبيا را همانند ديگر عرفا، متابع او مـي 

قابل تأمل درباره ابوسعيد و شمس اينكه آنها از ميان مجموعه پيـامبرانِ اولـوالعزم،   نكته اما  ؛)153
پيوند عميق  ؛ زيرااندهرگز به مقايسه آن حضرت با حضرت ابراهيم و تفضيل محمد بر او نپرداخته

 )183: 1376خرمشـاهي،  (و معنوي حضرت رسول و دين اسلام با ابـراهيم كـه در قـرآن نيـز آمـده      
عمر سهروردي نيز همانند ابوسعيد . ند دليلِ عمده پرهيز شمس و ابوسعيد در اين امر باشدتوا مي

تا حد امكان سعي كرده هيچ يك از انبيا را با هـم مقايسـه نكنـد و فقـط هـر يـك را در جايگـاه        
بـه همـين دليـل،    . خويش بستايد و از سخنان و اقوال آنها به موقع و در صورت لزوم بهره بگيـرد 

  .به چند قياس كوچك بسنده كرده استتنها 
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  با ديگران در متون منثور عرفاني )ص(جدول توصيفات مقايسه شخصيت پيامبر

  )ص(حضرت محمد مصطفي

  قشيري

منقول از . است) ص(صفت موحدان و پيغامبر ،تفويض. همانند انگبين است )ص(پيغمبر اعظم
  .)630: 1388(بسطامي  ابويزيد

 »اَلَم نَشرَح لك صدرك«و محمول بود خداي عزّ وجلّ در حق او گفت؛  مراد )ص(پيامبر ما

كه منظورِ حق تعالي پوشيدن قصه بود و  »ألمَ  تَرَ الي ربك كيف مد الظلَّ«همچنين گفت 

  .)315: همان(منقول از ابوعلي دقاق . محكم كردن حال او

  هجويري

هاي روي خداي عزّ و جلّ، كليد همة گنج
  .)45: 1376(. مين را براي او فرستادز

ابري هميشه بر سر وي سايه داشت كه از 
  .)291: مانه(جمله معجزات وي است 

بشريت از او ساقط شده و شواهد جسماني 
در عدمش وجود . وي از ميان رفته است

أَلَم نَشْرَح لَك «: نبود لذا خداوند فرمود

كردلي او همچنين او را بياراستند و. »ص

  .)46: همان( خود نپذيرفت

چون وقتي . او  همواره در مقام تمكين بود
حق از مكه تا به قاب قوسين در عين تجلي 
بود، او از حال خود برنگشت و تغييري در 
وي ايجاد نشد و اين بالاترين و اعلي درجه 

  .)487: همان( است

كتاب و سنّت معجزة اوست كه بر دست 
و انكار اين معجزه، اهل ولايت ناطق است 

  .)290: همان(انكارِ حكمِ نصوص است 

كه برتر و نيكوترين . او در مقام جود بود
چون خاطر اول است و لا . مذهب است

  .)409: همان( محاله از حق است

  .)484 :همان( او در مقام ذكر بود
 حق است و معجزات بسيار دارد )ص(محمد

  .)16: همان(

  سهروردي

قلب و  قالب؛ ظاهر و باطن؛ و بصر و بصيرتش با . به كمال اعتدال رسيده بوددر استقامت 
هم يكي شده بود، به غايتي كه نظر و علم مقارن قدم و حال او بود؛ و به بدرقه حق تعالي، 

به سبب اين آداب، رتبه و درجه او در عالم قربت، بالاتر از همه ملك . جمله حجب پاره كرد
را ربود و از همه والاتر  »قصب السياق«ي همين صفات از جملة انبياء، و فلك است و به صفا

  )122: 1374(مختص او نازل گشت  »فَكانَ قاب قَوسينِ اوَ ادَني«شد و آيه 

  روزبهان

  بقلي

-آگاه به علم مجهول و ملتبسان نور محبت

  )82: 1389(است 
و تقدم انوار او . نور او بر همة انوار تقدم دارد

  )343 -342: 1389(مه انبياء و اولياست بر ه
عشق عفيف شرع اوست و نيز تابش نشانه 

خلاصه جوهر آدم )28، 9: 1383(. جمال است
  )59: همان(است 

سخن با جانداران و جمادات است؛ چرا هم
: 1389(كه گويند سنگي بر وي سلام كرد 

285(.  
: 1383(مفتي پيغمبران و مهتر مهتران است 

105(.  
  .)121: 1383(يس اهل ولايت است رئ
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رأيت ربيِ  -أرني الاشياء كما هي«داشتن هر دو مقام صحو و سكر، كه در منزل صحو گفت 

؛ و در منزل »جاء االله من سينا و استعلن بساعير و أشرق من جبال فارانَ -في أحسن صوره

لم و آدم، ظهور ذات گفت كه درين مرحله سرِِّ قدم در عا »لا اُحصي ثناء عليك«: سكر گفت

  .)129 - 128: 1383(ندارد 

  عطار

الاوليا و مهتر جملة اوليا و انبيا بود و  خاتم
منقول از محمد ترمذي . ختم نبوت بدو بود

)1374 :461(.  

منقول از جنيد . اكمل اخلاص تنها اوست
  .)382: همان(بغدادي 

. نوري زرد و خطي سبز، گواه كرامات اوست
  .)155: همان(زيد بسطامي منقول از  باي

-صاحب صفت تفويض است و به حكم آرام 

منقول از . گيرد كه نهايت راه خداست
  .)569( ابوعلي دقاق

رؤيت محمد كه از نورِجان محمد بوده و 
كه سلام  »سلام و علي عباداالله الصالحين«

بغدادي نقل از ابوحمزه . خاص او بوده
  )629: همان(

جنباند و چشمة آفتاب را ذكر او عرش را مي
كس ايستاند؛ خداوند بر هيچاز رفتن باز مي

جز او جبرئيل نفرستاد؛ و اينكه مورد علاقة 
  .)587 -589: همان(خرقاني نقل از . حق است

تر از او نيست؛ و هركه به مذهب او در آيد سه نوع مرگ را بايد هيچ كس برتر و بزرگ
است؛ موت الاَسود كه احتمال است؛ و موت الاَحمر كه موت الابَيض كه گرسنگي : بچشد

  .)260: همان(منقول از حاتم اصلم . مرقّع داشتن است

  رازينجم 

او را به مدتي اندك، بر جمله انبياء عبور 
دادند؛ و به مقاماتي رسانيدند كه كسي 

هايي همچنين فضيلت. بدان نرسيده بود
ت علي فُضِّل«دادند كه به كسي نداده بودند 

ّايضاً مقام ملك هم بدو . »الانَبياء بست

حتي به گفت وي، كليد جملة خزائن . دادند
اگر بخواهي چنان : نيز بدو دادند و گفتند

هاي مكه همه زر شود و هر كنيم كه كوهمي
 -428: 1387(كجا بخواهي با تو روان گردد 

429(.  

جماعت كفاّر، لب و دندان او به سنگ ابتلا 
خواست تا به دعا دنداني بديشان . دشكستن

باز كند، هنوز لب نجنبانده بود كه خرسنگ 
در پايش  »لَيس لَك منَ الأمَرِ شيَء«خطاب 

او مظهر صفت لطف و محبت بود، . انداختند
بعد . راه او رعايت حق نصيبة ديگران است

اللّهم «گفت زدند مياز آنكه او را سنگ مي

َقَومي فا هدعلَمونام لا ي156: همان( »نّه(.  

العقد تمام صفات انبياء  ةسطالتاّج و وا ةاو در

و . اما صفت محبت را به كمال رسانيد. بود
. اين صفت دين بود كه او به كمال رسانيد

به خاطر آنكه دل او دلِ شخص انساني بود 

در مقام سدره، هر دو كون را به كمال بر وي 
كه يك ننگريستاما او به هيچ. عرضه كردند

لاجرم بدون . »ما زاغَ البصرُ و ما طغَي«

درخواست و باز خواست، مقصود هر دو جهان 
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كماليت .و محبت پروردن جز كار دل نيست
  .)153: همان( است دين در كماليت محبت

لقَدَ راي من آيات «را در كنارش نهادند كه 

  .)427: همان( »ربه الكبُري

تجلي ربوبيت آن هنگام كه به ثمره  تخم
مبدل گشت، در ولايت محمدي به كمال 

تجليّ الوهيت بر او چنان . )329: همان( رسيد
بود كه هستي او تماماً به تاراج رفت و در 

عوض آن وجود محمدي، وجود ذات الوهيت 
. سورة فتح جايگزين آن شد 10بنا بر آية 

ال به غير از اين كمال سعادت را خداوند متع
  .)320 :همان(او به هيچ يك از انبياء نداد 

. حجب مشاهده به كليّ از او برخاسته است
ما كذَب الفؤاد ما راي افتمارونه علي ما «

او در بيان مقام احسان به حصول اين . »يري

ان تعَبد االلهَ كانّك «كند كه ذوق اشاره مي

واره تنور ؛ و چون هم)304  - 305: همان( »تَراه

؛ )148: همان(تافته پرآتش محبتش داغ بود 
كرا به صد هزار لطف و اعزاز  »اَلمَ تَرَ الي رب

  .)426: همان(به شست او دادند 
سوره اسراء، چنان  88اين اعجاز بنا به آيه . معجزه او يعني قرآن، تا انقراض عالم باقي است
ء عرب و عجم كه معاندان هستند از آوردن است كه از عهد او الي يومنا هذا، جملة فصحا

  .)139: همان(مثلِ آن عاجزند 
حق تعالي براي . همه خلق تا انقراض عالم، امت او بودند. كل بساط زمين مسجد وي بود

. و خاك تيره را به مرتبة آب پاك گرداند. او، غنيمت نجس كفار را مال حلال و پاك كرد
حق يك ماهه راه خصمان را از سطوات . يت وي دادهمچنين، رايت شفاعت به دست كفا

ها بود؛ و در همة وي اول خطبه نبوت در آسمان. خوف و صدمات رعب من هزيمت داد
  .)137 - 136: رازي(زمين، سكّة ختم نبوت باز به نام او بود 

شمس 

  تبريزي

او بعد چهل سال به سخن در آمد كه نشانة 
نسبت  .كمال او بود؛ زيرا محبوب حق بود

. عيسي به او، نسبت بنده به سلطان است
گويند تو كيستي؟ اما به چرا كه به بنده مي

او . )98: 1377(گويند تو كيستي سلطان نمي
اگرچه دير به سخن آمد و بعد از چهل سال 

: همان(تر از همة انبيا بود گفت؛ اما كامل

196- 197(.  

وجـود او را به ميوه نوي است كه با آمدن 
از بين ) انبياي ديگر(ها وق ديگر ميوهآن ذ

كه محمد آمد آن شريعت  همچنان«: رودمي

محمد چهل سال . انبيا ديگر منسوخ شد
دعوت نكرد بيست و سه سال دعوت كرد 

با آمدن او شريعت .»چندين كارها ظاهر شد

  .)662 :همان(انبيا ديگر منسوخ شده است 

. دهاو نوري است كه بر همه انوار غلبه كر
آخر بنگر كه آن چله و آن ذكر هيچ متابعت «

او نوري ديگر است كه موسي . »محمد است

  .)284: همان(و خضر را به تاراج داد 

. علم تعبير خواب و رؤيا در وجود او بود
ابري (علاوه بر آنكه، صاحب اعجاز عيسوي 

  .)731: همان(نيز بود ) الاكمه و الابرص

: همان( اعجاز او وراي اعجاز ديگر انبياست: همان( بودو مقام او به رؤيت مخصوص 
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750(.  731(.  

  مولوي

  .)48: 1380(برتري وي بر تمام انبيا به دليل رسيدن به بالاترين درجه و مقام امن الهي 
چون اين . همين آيه موجب بيداري وي از ضلالت است. »افمن شرح االله صدره«: او فرمود

  .)54: همان( عطاي محض او بر پيامبر استآيه، اولين تفضّلِ حق و 

 كاشاني

معجزه فعل اوست؛ وحي و ارسال الهي تنها 
براي اوست؛ دين شريعت محمدي و قرآن 

. بر مقتضاي نص قرآن تنها رسالت اوست
لذا حكم ساير كتب منزله به جهت وجود 

به همين خاطر، . قرآن، زايل و باطل است
منقطع و بعد از او طريق نبوت مسدود و 

ن و اوست خاتم النّبيي. مه يافته استخات
  .)25: 1387( خاتم الاولياء حقيقي

صلواتي امَداد متوالية متصل به ابد تنها 
جمله انبياست  حقسزاوار اوست و پيشواي ب

فضيلت او . و راهنماي مطلق زمره اصفياست
انا «بر ديگر انبيا كه به نص حديث نبوي 

خرَ و آدم و من دونه سيد ولد آدم و لا فَ
پس . معلوم شده است »تَحت لوائي و لا فَخرَ

 :همان( رسدهيچ كس به درجه ايشان نمي

2(.  
او را از اين روي   .)147: همان( »ما زاغَ البصرُ و ما طغَي«: حضرت قرب درباره وي خبر داد

و تنفيذ تصرفات در جنّ و  برگزيدند و بر تخت ابد نشاندند و افسر محبوبي بر سر او نهادند
  .)1: همان(انس و ملك و ملكوت خاص او كردند 

لَولاك لَما «ند ا مراد و محبوب مطلق و مقصود آفرينش، وجود اوست و كاينات طفيل اوي

اوليا اين خلعت محبوبي را  و لذا خداوند به هيچ مخلوقي اعم از انبياء. »خلَقت الكَونَ

بايد از او و دين او  )ع(همچنين حضرت موسي و عيسي. بعانشنبخشيد، الاّ به او و متا
 »اَلَم تَر الي ربك؟«و  »اَلمَ نَشرَح لَك صدرك«چون مراد بود، به او گفتند  و نيز. متابعت كنند

  .)78: همان(

  
دهد كه علاوه بر مباحـث پيشـين برخـي از سـخنان، از لحـاظ       مي جدول نشاننگاهي به اين 

به عبارت ديگر، عارفان در بيان سخن خود بـه يـك آيـه، حـديث يـا      . انداهيم تكراريمعاني و مف
اند؛ اما از لحاظ نـوع بيـان عبـارت، خـاص و هنـري و مخـتص       روايت استناد كرده و آن را پرورده

خاص كلامـيِ خـود، برتـري و تفضـيل      به هر روي هر عارف بنا به ديدگاه و شيوه. خودشان است
 ةالقضـا  عـين اما در اين ميان، ابوسـعيد و   ؛است ه ديگر انبياء يا اوليا تثبيت كردهپيامبر را نسبت ب

جز آنكه ايشـان را بـا خـود     ،اندهيچ نوع سخني درباره قياس حضرت با ديگر اشخاص بيان نكرده
  .اندقياس كرده
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  در متون عرفاني منثور  )ص(ترين اطوار و اوصاف محمدمهم

رسول اكرم كه در واقع وارداتي است كه حضرت حق بـه واسـطة    هاياوصاف حقيقي و داشته
لكـن برخـي از    ؛از ديدگاه عارفان پنهان نمانده اسـت  ،شمار در وجود ايشان نهاده استعواملي بي

هـا و تخـيلات خـود را چاشـني     عارفان به دليل تعصب، علاوه بر بيان اوصاف واقعي پيامبر، انگاره
 اسـاس بـر ايـن   . انـد ني خـود را بـه صـورت هنـري بـر آن افـزوده      هاي ذهكلام كرده و برساخته

هـاي حقيقـي وي و   هـا و كـرده  اوصاف حضرت از ديدگاه عارفان بـه دو بخـشِ داشـته   ترين  عمده
  . شودهاي مربوط به وي تقسيم ميديگري تصويرهاي برساخته و انگاره

صـافي خـاص بـراي    هـر يـك از عرفـا او   پيـامبر بايـد گفـت كـه     ) هايداشته(در حوزه وصاف 
اند كه برخي از آنها به صورت مشـترك در اكثـر متـون تكـرار و برخـي ديگـر       برشمرده )ص(محمد

بـه  به عنوان نمونه در نگرش ابوسـعيد   ؛خاص همان عارف است كه با نگاه هنري تقرير شده است
 گي پيـروي از سيما، اوصاف و اطوار پيامبر اشاره شده كه در جهت تنبه آدميان و چگونبه اي گونه

چون به تعبير او، پيامبر قـدوه اصـفيايي اسـت كـه      .اي حاصل شودحركات و سكنات محمد بهره
به طوري كه انقطاع آن بدون سـكونِ اجـرام سـماوي و حركـت     . تحيات و درود بر او متّصل است
را همراه با هجويري نيز اوصاف و اطوار وي . )5: 1332، منورمحمدبن (اوتاد زمين حاصل نخواهد شد 

. نوعي احترام، به وسيله مراجعه به آيات و احاديـث نبـوي تأويـل، تعبيـر يـا تفسـير كـرده اسـت        
نيز در بخشي از گفتارش با استناد به حديثي از پيامبر، حقيقت روح و صفات محمد را  ةالقضا عين

 )202: 1386همـداني،   ةالقضا عين(داند كه درك آن تنها از طريق خداوند  مي وراي عالم الفاظ و سخن

بر اين اساس معتقد است در حقيقت نـامي بـراي او متصـور نيسـت و نـامِ      . و صحابه ميسور است
با وجود اين، حقيقت جان و روح ملكي محمـد وراي الفـاظ و   . )200: همان(محمد، نام غالب اوست 

اقـب، حاشـر و از   به اسماء خمسه محمـد، احمـد، مـاحي، ع    يكسواسامي است و از نظر صفات، از 
نيز باور دارد كـه   ةالقضا عين. )201: همان(سويي ديگر، سيد، سيدالمرسلين، نبي خوانده شده است 

، 1377 ؛24: 1387همـداني،   ةالقضـا  عين(شناخت و درك آن عاجزند  ازاو مقام والايي دارد كه ديگران 

 ةالقضـا  عـين (سر خداوند است به همين دليل، وجود كونين به خاطر اوست و مونس و هم) 196: 1ج 

: همـان (و حضور و غياب وي همانند حضور و غياب خداوند در نزد خلق اسـت   )180: 1386، همداني

: همـان (كمال وحي   ،)331: همان(بودن در مقام شهادت  ةالقضا عيناز اوصاف ديگر او در نگاه . )327

، نور )40: 2، ج همان(، تخلّق به اخلاق االله )279: 1، ج 1377 همداني، ةالقضا عين(، لوح كلام اللهي )329

، بارگاه ماله كفواٌ احد، معشـوقي و عاشـقي، شـرط مقبـولِ     )303: 1386 همداني، ةالقضا عين(محمديه 

، بـودن در مقـام   )25-26و 110و 336و172: همـان (محرَميـت بـه حـق     )53: همان(قول و فعل انسان 
: همان(اذعان دارد مقامات و درجات رسول، نامتناهي است  او همواره. است... و) 295: همان(سوگند 
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گنجـد  كس جز خدا به محمد راه ندارد و در ظرف وجوديِ او نمـي  هيچ از ديدگاه قشيري نيز. )53

 ، فتـوت )17: همـان (شـوق  و ) 275: همـان (و يقين او سبب معراج او شده است  )123: 1388، قشيري(
محـل شـهود حـق اسـت      و زبانزد است وا) 306: همان(و عبوديت ) 342: همان(حريت ، )355: همان(
هجويري نيز اوصاف او را . )187و  182: همان(از ادب و حكمت اوست  خاموشيو ) 131 -132: همان(

، متواضع بودن در مقابل سماع كـلام  )96 :1376 هجـويري، (شرمگيني از خداي تعالي در روز قيامت 
تر از ملائكه و جبرئيـل بـودن   و افضل )429: همان(خواست خود رويت حق بدون  ،)515: همان(حق 

المعارف نيـز او   سهروردي در عوارف. برشمرده است... و )485: همان( ، نشانة اكمال دين)309: همان(
را متخلّق به اخلاق حيا، حلم، عفو، شفقت، مدارا و رفق و نصـيحت و تواضـع و همچنـين از نظـر     

سكينت، هيبت، تعظيم، رضا، صـبر، زهـد و توكّـل دانسـته اسـت      خصايص دروني داراي خشيت، 
اش االله، باطني منور به انـوار معرفـت دارد و سـينه    او بر اين است كه رسول. )21: 1374، سـهروردي (

گشاده به ازهار يقين و دلش معتكف به بساط قرب و سرّش بـه حـلاوت مكالمـه بـا حـق تعـالي       
در نگـاه روزبهـان نيـز    . )22: همـان (توانـد برسـد   قام نمـي رسيده است كه هيچ كس بدين پايه و م

 بقلـي، روزبهـان  (اوصاف او محب خاص جلال، نور محبت حق، ارواح قدسي، دري گرانبهـا   ترين مهم

، سـايه طـوبي قـدم    )32: همـان (، سيد خافقيَن و ميزبان كونيَن و ميهمانِ قاب قوسـين  )18 :1383
مچنين اوصافي همچون ياقوت احمر جنّـت، ضـياء مخمـر، صـورت     ه. است... و )132: 1389بقلي، (

، نـور  )267: همان(است ) قاب قوسين(قوس ابد و قوس ازل   ،)269: همان(كاينه و شأن مشهود است 
 :همـان (، عقل كلّ و رازِ دستيابي مشايخ به عقل كل )363: همـان (برهان در موضع ظهور نور رحمن 

اي فطـرت،  اولـين نوبـاوه  ترين اوصاف وي را منقول از خود وي همم نجم رازي نيز. است... و )258
اولين گوهر قيامت، اولين مقام شفاعت بـراي عاصـيان، اولـين پيشـرو و پيشـواي صـراط، اولـين        

 نجـم (صاحب منصب صدر جنت و اولين سرور عاشقان و مقتداي مشـتاقان توصـيف كـرده اسـت     

ف او را روح پـاك محمـدي و آفـرينش ارواح انبيـا از نـور او      او ديگر اوصا. )133 -134: 1387، رازي
 »اسـري بعبـده  «نـازنين    ،)134: همـان (، فقدان سـايه  )131: همان(، روشني عالمَ از نور او )37: همان(

تـرين اوصـاف او   در نظر شمس نيـز مهـم  . داند مي... و )242: همان( »قاب قوسين«مقام ) 427: همان(

در . اسـت ... و )287- 617: همان(و استغراق در حق  )96: 1377تبريزي،  سشم(ميهمان خاص خداوند 
، مظهـر  »ثـم دنـي فتـدلىّ   «منظر مولوي، او پيامبري است كه القاب و اوصاف سفير معليّ، مقـرب  

قياس، كليد فردوس و حدايق، كاشف رموز و اسـرار حقـايق، منـور    پايان بيآيات بينات، درياي بي
آدم و مـن  «، پيشواي ثقلين، پيشـواي  )115: 1365مولوي، ( »اناّ اعطيناك الكوثر« منور صاحبِ توقيعِ

. تنهـا بـر او روا و شايسـته اسـت     )21: همـان ( »القيمه و لافخـر الفقـر فخـري    دونه تحت لوائي يوم

و گوشِ جان و گوش نهـانيِ  ) 128: 1380مولوي، (فرقي مابين جذبة او و جذبة حق نيست  همچنين



14 
  1391،  بهار بيست و چهارمشماره ،  پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
محمد صـورت بشـريت حضـرت حـق     عزّالدين محمود كاشاني نيز بر اين است كه . )4 :همان(دارد 
روح او مـراد و مجـذوب   و ) 23: همـان (و رؤيت او، مقامي موعود و محمود  )52: 1387، كاشاني(است 

؛ محمـد  اما اوصافي كه در اكثر آثار عارفان براي پيامبر خاتم برشمرده شـده  ؛)63: همان(اول است 
قدوه اصطفايي، نور محمديه حاصل نور جلال، رفتن به معـراج  محب خدا بودن، يا عاشق، معشوق 

و ديگر معجزات او، مصاحبت با اوليا، صفاتي وراي صفات بشـريت، وجـود بشـريِ او دليلـي بـراي      
تواضـع وي در   ،افتقـار وي و فخـر او بـر فقـر     ،ادب نيكـو رسول كونين، خُلـق و  انتفاع مردم از او، 

علم لدنيّ و آگاهي از اسرار الهي استت، عبودي .  
پيامبر قرار دارد ) هايبرساخته(تصاوير  ،از سويي ديگر و در برابر اوصاف پيامبر در نگاه عارفان

. توان به تصاوير زيباشناختي برساخته تعبير كردهاي ذهني عارفان است كه از آن ميكه برخاسته
امـا تصـاويري    ؛انداز آن جمله »پيامبر باز سپيد سلطان ازل«و  »شجره و ميوه الهي محمد«عبارات 

است كه با ابوسعيد، نجم دايه، شمس و مولوي  نيز وجود دارد كه خاص عارفاني همچون روزبهان،
هاي هنـري در آثـار خـود از    اين عارفان با تعبيرات و برساخته. منظرهاي متفاوت بيان شده است

هاي ذهني خود او را اهل تدمير ابوسعيد در برساخته. اندياد كردهها و سنّت پيامبر احاديث، كَرده
ي بـر خـد   »خـال «او را  ةالقضـا  عـين و ) 287: همـان (محبوب  »خال«و  )315: منورمحمدبن (در عشق 

روزبهان نيز . خوانده است )302: همـان ( و يتيم الهي) 117و 29: 1386مداني، ه ةالقضا عين(معشوق ازل 

بـه  ... اي واي و اسطورههاي خداوند نظير ماه و خورشيد، جانداران افسانهبه آفريده پيامبر را بيشتر
بلبـل عشـق ازليـات، سـيمرغ     . عرفاني خاص تشبيه كرده است -همراه عبارات و اصطلاحات ادبي

، جـان عنقـاء   )29: همـان (، سيمرغ مشرق كان و آيت ماكان )20 :1383بقلي، روزبهان (آشيانة ابديات 
، شهسـوار دولـت راه طريقـت و شـاهين بسـتان      )120: همـان (أزل، مرغ بستان قاب قوسين مغرب 

، غواص بحر عبرات شوق، قمر ولايت تفريد، شمس عالم توحيد، مسـافر بيابـان   )33: همان(حقيقت 
نواز مـلازم   ، شمع گيتي)59: همان(، عروس سراي وحدت، شمس مطالع انوارِ قدم )23: همان(تجريد 
او را در شخصـيت  نجم دايـه نيـز   . از اين قبيل است... و )30: همان(احسن الخَلق و الخُلق  پردة راز

-و مرغي كه پر و بالش در كاينات نمـي  )147 -145: 1387رازي، نجـم  (داند انساني به مثابت دل مي

 تصـويرِ آينـة روح محمـدي بـر ذرات    و  )63: همـان (و وجود او شجره آفـرينش   )426: همان(گنجد 
شمس نيز بر اين است كه حق از محمد و او از حق مستغني نيسـت   .)62-64: همـان (كاينات است 

 ،همچنـين زمـين، جسـم او   . و خداوند از عبادات و تهجد او شـرم دارد  )320 :1377تبريزي،  شمس(
 ـ(مولوي نيـز او را مـرغ سـحرگاهي    . )همـان (آسمان، مفكّره او و عرش، دل اوست   63: 1365، ويمول

) 105: همان(بر اوست ) عقل مجسم(داند كه سايه عقلِ كل  مي )163: 1380 ،ويمول(و دعاخوان ) 46و

  .)163: همان(شده نوري از سينه او جستن گيرد و عمر را مسلمان كند و همين موجب 
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  مقايسه خود با پيامبر يا پيامبران ديگر در متون عرفاني منثور

اند، وجه تشـابه عملكـرد   عرفا در ذهن و روان خويش پرورده لي كه برخي ازئيكي ديگر از مسا
ايـن قيـاس بـه قصـد     . خويش در مقايسه با شخصيت پيامبران الهي از جمله پيامبر خـاتم اسـت  

. بركشيدن خويش در برابر اولياءاالله يا همرديف قرار دادن مقامِ خـويش بـا پيـامبران الهـي اسـت     
ن بقلي و شمس تبريزي بارها به طور ضمني خود را با پيامبر همداني، روزبها ةالقضا عينابوسعيد، 

مقايسه كرده و علاوه بر اينكه خود را همدل و همزبـان بـا ايشـان معرفـي     ان پيامبرو ديگر خاتم 
گاهي نيـز در قالـب سـخنان    . اندافعال و اعمال خود را به موازات اعمال ايشان نشان داده ،اندكرده
اند و گاه نيز از دايره نبوت فراتر رفته و خود را با كرّوبيـان  ن دانستهايشا گونه، خود را برتر از شطح

به عنوان نمونه ابوسعيد از جمله عارفاني است كه خود  ؛اندو ملكوتيان و گاه با توحيد قياس كرده
را با پيامبراني چون خضر و سليمان مقايسه كرده و خود را همقدم و همـراه آنـان دانسـته اسـت     

او در موضع ديگر، صعود به قلة كوه، عبادت در آنجا و سـقوط از پرتگـاه   . )29: 1332، منورن محمدب(
را با عروج ادريس به آسمان مقايسه كرده و نجات يافتن از مرگ را با اين عروج برابر دانسته است 

قايسـه كـرده و   م ابوسعيد نيز نه فقط خود را با اين پيامبران، بلكه با مقام پيامبر اكـرم . )30: همان(
 ؛علاوه بر متابعت از او، مقام خود را همپاية مقام وي و يا بالاتر از مقـام فرشـتگان انگاشـته اسـت    

ها ديـده و يـا شـنوده،    هر چه ما خوانده بوديم و در كتاب«: در چندين موضع گفته است كه چنان

ها بوديم و در كتاب كه مصطفي آن را كرده است يا فرموده، آن را به جاي آورديم و هرچه شنيده
در مقـام   نيـز  ةالقضا عين. )37و  22: همان( »در ابتدا ما آن همه بكرديم. ديده كه فرشتگان آن كنند

مقايسه، ديدار با حضرت محمد چه در عالم خواب و چه در عالم بيـداري را نـه ديـدار بـا شـخصِ      
عـلاوه بـر   . )298: 1386، همـداني  ةالقضا عين(داند مي) همرديف با پيامبر(پيامبر كه ديدار با منِ برتر 

به همين دليـل از سـويي سـعي    . برتري خويش را به همگان ثابت كند كه اين نگرش بر آن است
كرده علاقه و شوريدگي خود را به رسول هر چه بيشـتر بـرزو دهـد و از سـويي ديگـر قصـد دارد       

نـزد مردمـان، بـا صـلابت و      ،سـت النبّيين ا سخنان خود را كه حاكي از همدلي و همزباني با خاتم
البته گاهي دامنه اين نوع گفتارها در آثار وي از دايره نبوت هم فراتـر رفتـه و   . اسلامي جلوه دهد

بر همين اساس، مدعي است كه از اسرار ربوبيت بـدون  . )17: همان(شده است توحيد را نيز شامل 
از گفت اسرار الهي دست برداشته و آنهـا را   االله رسولاما به خواهش  )300: همان(واسطه آگاه است 

 ويـژه  بـه روزبهان نيز در آثار خويش، مكرر خـود را بـا پيـامبران    . )354: همان(بر صحرا نهاده است 
، )77: همـان (از اين روست كه خود را عاشـق  ) 4: 1383بقلي، روزبهان (پيامبر اسلام قياس كرده است 

، غريـب شـيفته دل و صـوفي    )59: همـان (، خسـته دل  )70: همان(، سوخته دل )60: همان(عندليب 
او در موضع ديگر نه فقط خود را با پيامبر كه با جمله انبياء قياس . خواندمي... و )88: همان(رنجور 
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او در اين ادعا با تمسـك بـه قـرآن و    . كرده و خاصيت وجودي ايشان را در وجود خود يافته است
ت كه قبـاي صـفاي صـورت آدم اسـت، اشـارت ادريـس در       حديث در وصف صفت خود آورده اس

شواهد ملكوت، حدث نوح در نوحه، آوة ابراهيمي، بلاء اسماعيلي، و رنگ رخسار يوسـف در رنـگ   
گويـد و بـه دمِ   مـي  »رب ارنـي «همچون موسـي  . زواياي احزان يعقوب، خانة اوست. رخسار اوست

اي ديگر عمل كرده  شمس نيز به شيوه. )62: 1389، ليبقروزبهان (... دارد وثعبان سرِ فرعونيان بر مي
بـه ايـن صـورت كـه رابطـه قـرآن و        ؛او ابتدا قياسي بين كتب آسماني و قـرآن انجـام داده  . است

توان جزء البته نه بدان معني كه مي. را رابطه كلّ و جزء دانسته است...) شعر و نثر و(ها سايركلام
گنجند همه كلام ديگران نيـز در قـرآن   ه اجزا درون كل ميبلكه همان طوري ك. را فداي كل كرد

 ؛)172: 1377، تبريـزي  شـمس (دارد  لذا آدمي را از اينكه دست در جزء زند بر حذر مـي  ؛مندرج است
و دايره ايـن  ) 138: همان( »آيدهمه سخنم به وجه كبريا مي«: گويداما در مقايسه خود با پيامبر مي

بيند و خود را برتر رساند كه خواندن رساله محمد را لازم نميه جايي ميتكثّر فهم و عقلانيت را ب
اگـر هـزار   ) اقرا كتابك(بايد سود ندارد مرا رساله خود مي االله رسولمرا رساله محمد «: دانداز او مي

همچنين، مولوي را نيز به دليل اينكه پيامبران خواهـان  . )270: همان( »تر شومرساله بخوانم تاريك

دامنـه ايـن نـوع گفتارهـاي وي هماننـد      . )749: همان(داند ديدار او هستند، برتر از انبياء الهي مي
دانـد و   خود را از مقلّـدان پيـامبر خـارج مـي     كه چنان ؛ابوسعيد، از مرز توحيد نيز فراتر رفته است

مس حتـي  نكته آخر اينكه ش ـ. )675: همـان (داند حتي در شطحي هنري خود را مقلدّ خدا نيز نمي
بـا  «: گويـد  دانـد و مـي  تعظيم محمد را نه از سر حاجت بدو كه از سر حرمت و بزرگداشـت او مـي  

 »ذكر بزرگيشان كنم از روي حرمت و تعظـيم نـه از روي حاجـت   ... زيممحمد به طريق اخوت مي

معـاملات  اما قشيري تنها بزرگان و عارفان را به خاطر نمود سيرت و آداب و اخلاق و  ؛)242: همان(
بـا  ) 12: 1388قشـيري،  (هايشان و وجد و چگونگي زيادت درجات از بدايت تا بـه نهايـت   و نيت دل

عارفـان پـس از رسـولان و انبيـاء الهـي،      هاي  دلاالله همشأن قرار داده؛ زيرا بر اين است كه  رسول
جم رازي، مولوي و او مانند هجويري، سهروردي، عطاّر، ن. )10: همان(معدن رازها و انوار الهي است 

  . اي انجام نداده استگاه بين خود و رسول مقايسهكاشاني هيچ
  

  در مقام پيامبر در متون عرفاني منثور  )ص(وظايف محمد
مسئله هدايت و هدايتگري در جهت دين و دينداري و آگاهانيدن آدميان به منظـور شـناخت   

از اين رو برخي از عرفـا در ايـن   . ن استاللهي در روي زمي ةخليفحقيقت و ذات خدا يكي از اصول 

به عنوان نمونه ابوسـعيد بـر    ؛اندول مستقيم اين هدايت دانستهئرابطه سخن گفته و پيامبر را مس
) 349: 1332، منـور محمـدبن  (است  »تخلقّوا باخلاق االله«اين است كه هدايت به سوي خدا با حديث 
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قشيري تنها وظيفـه و مأموريـت   . )289: همان(شد كه بايد به درويش و درويشي به معناي واقعي با

 سـت يابپيامبر و پيامبران را آشكار كردن معجزات خويش عنوان كرده كه دليـل صـدق دعـوي ان   

، هدايت و هدايتگري مردم بايد به جبر يـا اختيـار توسـط    ةالقضا عيندر نظر . )624: 1388، قشيري(

ايذا و اعلي و بهترين درجات آن ذكر لا الـه  رسول انجام گيرد كه كمترين آن درجات ايمان ترك 
اند كه بايد به زور و جبـر متوسـل   اما براي پذيرش اين درجه از ايمان به وي فرموده ؛الاّ االله است

همچنين علاوه بر آن، پيـامبر واقعـي بايـد در حـق مسـلمانان      . )72: 1386، همداني ةالقضا عين(شود 

سـوره   108بنـا بـه آيـه     االله رسـول سهروردي، يكي از وظايف از ديدگاه . )34: همان(دعاگوي باشد 
دفـع  . )50: همان(در مسجد است كه مسجد جايگاه امانت و ديانت است  »حق عبوديت«توبه، اداي 

نجـم  . )108: همان(وظايف ديگر اوست  ازعادات ناپسند و جايگزين كردن مكارم اخلاق در بندگان 
او يكـي از وظـايف   . شيخوخيت و رهبري بيان كرده اسـت رازي وظايف رسول را در قالب وظايف 

اين اركان را خداوند تعالي بـر اثبـات   . شيخ و مقتدايي و رهبريت را بر پنج ركن استوار كرده است
اولـين ركـن،   . شيخي و مقتدايي خضر تعيين كرد تا موسي را به مريدي و تعلمّ علم لدنيّ بپـرورد 

؛ »آتيناه رحمـه «واسطه قام قبول حقايق از اتيان حضرت است بيم ،است؛ دوم »من عبادنا«عبديت 

؛ چهارم، تعلمّ علوم بدون واسـطه  »من عندنا ةًحمر«سوم، يافت رحمت خاص از مقام عنديت است 

نجـم  ( »من لدناّ علماً«واسطه است كه و آخرين ركن، تعلمّ علوم لدنيّ بي »و علمّناه«از حضرت است 

در انگاره مولوي نيز پيامبر موظف است كه در اين باب اظهـار قـوت حـق    . )239 -236: 1387، رازي
كند و حتيّ در دعوت نيز تنبيه كند؛ لكن بر او واجب نيسـت كـه آن كـس را بـه مقـام اسـتعداد       

در اين ميان، ديگر متون عرفاني نظر خاصي . )220 :1380مولوي،(زيرا آن كاركرد حق است  ؛برساند
  .اند ابراز نكرده

  
  ها و تفسيرهاي متون عرفاني منثور از برخي احاديث نبويتأويل

جز شخصيت  كس هيچهايي كه در حوزه كلام جديد مطرح است اينكه شخصيت يكي از بحث
ويـژه  بر اين اساس از شخصـيت پيـامبران بـه   . تواند پشتوانه سخن و فعل آنان باشدپيامبران نمي

خواهنـد   به دليل اتصال به عالم وحي، حجت و استدلال نمي پيامبر خاتم به خاطر قول و فعل او و
با توجه به اين كلام، اگر عمل و قولي از آن حضـرت  . دليل درستي فعل اوست ،و شخصيت ايشان

گونه كه اهميـت قـرآن بـه نظـر     همان. صادر شود، آن عمل بدون توجه به نتيجه آن درست است
به طـوري  . از دهان و لسان پيامبر جاري شده است برخي از متون عرفاني منثور، در اين است كه

بدان تعظـيم  . كنم كه خدا گفتمن قرآن را بدان تعظيم نمي«كه عارفاني چون شمس بر آنند كه 

) 691: 1377، تبريـزي  شـمس ( »بدان كه از دهان او برون آمد. كنم كه از دهان مصطفي برون آمدمي
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مولـوي،  ( »حلال است كه قال تو از حضرت جلال اسـت بگو اي محمد كه قال ترا «گفته  مولوي نيز

هيجاني و عـاطفي؛   ،در اين بخش، با توجه به سه ساحت عقيدتي و معرفتي؛ احساسي. )36: 1365
بـه تناسـب    آيات و نيز گفتار و منقولات منسوب به پيـامبر  ،و ارادي صاحبان متون عرفاني منثور

در ايـن ميـان، برخـي از عارفـان     . شـده اسـت  سير و گاه تأويل و تفتحليل  مطالعه،موضوعِ سخن 
همچون قشيري و عطار مقصود خود را بيشتر به صورت نقـل قـول غيرمسـتقيم از زبـان عارفـان      

اند و گاه تأويل و تعبيراتي بر سـخني آنهـا   بيان كرده... ديگري چون ابوعلي دقاق، جنيد، بايزيد و
ر آثار اين عارفان با توجه به وسـعت آن در يـك   بندي مجموعه گفتارهاي پيامبر دجمع. اندافزوده
شـرايط لازم و كـافي    ،بندي كلي به احاديث مربوط به دين و اخلاق و شرايط و مراتـب آن تقسيم

اهميت علم و بررسـي عـالم و    ،يت قلب و جان در قالب جسم در نگاه پيامبراهم ،پيروي از محمد
  :بندي شده استنگاه عارفان طبقهانسان و مراتب معرفتي وجود بشري در  و متعلمّ
 

  در نگاه عارفان) ص(دين، دينداري و شرايط و مراتب آن با توجه به اقوال محمد
عمـل  شود، يكي از مسائلي كه درباره اساسِ اسلام و ايمان و شرايط دين و دينداري مطرح مي

تـرين نكـاتي   ماين نكته يكـي از مه ـ . به دستورات ديني و واجب شمردن آداب و فرايض آن است
شـريعت، طريقـت    رابطه و تعامل. انداست كه تمامي عارفان از زبان پيامبر خاتم به آن اشاره كرده

و حقيقــت از موضــوعات مهــم در ايــن راستاســت كــه برخــي از عرفــا از جملــه ابوســعيد بــه آن 
اثبات بود بـر  همه نفي و  شريعت. اين اسامي منازل است و اين منازل، بشريت را بود« :اند پرداخته

: 1332، منـور محمـدبن  ( »همه حيـرت اسـت   حقيقتهمه محو كلي باشد و  طريقتقالب و هيكل و 

: همـان (دانـد  ضمن اينكه با توجه به قول پيامبر، فقر را اتم و اكمل و افضل در شـريعت مـي   )326

، قهـر يـا   برون كردن حـب جـاه  همچنين درباره ديگر مسائل ديني و انجام فرايض همچون . )327
به معني نفي صـفات   »نيستي«، )303: همان(، در بند اسارت ابليس نبودن )211: همان(كنترل نفس 

... و )299: همـان (، به كار بستن فرامين كليه كتب الهـي  )315: همان(بنده و اثبات صفات خداوندي 
ز در اين بـاب از  ني... قشيري، هجويري، سهروردي، روزبهان و. از لسان پيامبر داد سخن داده است

ترينِ فرايض و فرامين يا مناهي سخن گفته و براي تأييد كلام خود بـه  ترين مسائل تا عمدهجزئي
هجويري هم بـه منظـور روشـنگري بيشـتر مسـائل      . اندروايات و احاديث گوناگون تمسك جسته

پذيرش علـم   همچنين او بر. )254: 1376، هجويري(ديني به احاديث نبوي توجه فراوان كرده است 
نجم دايه نيز بـا  . )15: همان(تأكيد فراوان دارد  ،شريعت كه همانا كتاب و سنّت و اجماع امت است

او عـارفي اسـت كـه نـه     . توجه به سنّت پيامبر ستايشگر فضايل اخلاقي در دين و دينداري اسـت 
ق و تخلّق بـه  فقط دين اسلام بلكه جملگي شرايع اديان مختلف و تنزيل كتب را براي كمال اخلا
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او بر اين اسـاس، يكـي از علـل فرسـتادن شـريعت و       .)36: 1387، رازينجم (داند صفات ربوبيت مي

دانـد   مـي  پيروي از آداب و سنن رسول گرامي را برقراري اعتدال در زمينـة صـفات هـوا و غضـب    
ا كليد پنج ظاهرِ شريعت ر كه چنان ؛همچنين براي شريعت، ظاهر و باطني قائل است. )166: همان(

اما باطنِ شـريعت   ؛شهادتين است بيان، حج و ةهاي آن نماز، روزه، زكواي دانسته كه دندانهدندانه

يكي ديگر از مسائل و مفـاهيم مهـم دربـاره    . )162: همان(همان اعمال قلبي و سرّي و روحي است 
در راستاي  هاييوزهآمتواند دين و دينداري، داستان پيامبران براي عبرت صاحبان دنياست كه مي

هاي داستاني بارهـا و بارهـا در   آموزه گونه اينيادكرد طوري كه  ؛ بهن و ترويج دين اسلام باشدايما
شمس به اين مبحث در مقالات خويش توجه زيادي كـرده  . هاي متفاوت آمده استقرآن به شكل

بـراي اشـاعة مسـلماني و    مولوي نيز بر اين است كه پيامبر . )110-109: 1387تبريزي،  شمس( است
شـود و علّـت مبعـوث شـدنِ خـود را      ادب كافران و مشركان، به زور و ارعابِ خلايق، متوسل مـي 

مستان خرابان . ام تا رندان محلّت كفر را ادب كنمآمده«: كندتأديب رندان و منكرانِ حق بيان مي

  .)65: 1365مولوي، ( »شرك را حد زنم

  
  از ديدگاه عارفان )ص(محمد شرايط لازم و كافي پيروي از

  ،شـود  مـي  بـه كـرات ديـده   شـده،  گانه تحليل  ديگر از نكاتي كه در مجموعه متون پانزده يكي
دهد هر فردي كه قصد دارد در زمره محمديان باشد بايد به صحبت از شرايطي است كه نشان مي

فعل و بيعت و طاعت  ،فتحسوره  10هجويري با توجه به آيه  .هر نحوِ ممكن از پيامبر پيروي كند
 زمينـه در ايـن  . )328: 1376، هجـويري (دانـد  دوستانِ خدا را فعل و بيعت و طاعت خداي تعالي مي

 از ايـن . )86 -87: همـان (ائمه اطهار و حتي صحابه پيامبر را نيز پيشروِ راه و روش وي دانسته است 
هجـويري ضـمن تأييـد علـم     . )36: نهمـا (با وي همنشين كـرد  را ) صحابه(رو بود كه خداوند آنها 

، متابعت آن را بر بشـر لازم و از  )15: همان(شريعت و تقسيم آن به سه ركنِ كتاب، سنّت و اجماع 
: همـان (دانـد  پذير نمي ضروريات دين دانسته است؛ اما اين متابعت را به آساني بر همه كس امكان

كـه در جنـگ اُحـد     -كه به تبعيت از ايشانداند بوسعيد نيز خود را به حدي تابع رسول ميا. )21
چهارصـد ركعـت نمـاز بـر روي      -گزاردنـد پايشان جراحت برداشته بود و روي انگشتان پا نماز مي

كند و بـر وفـق سـنّت،    او اين عمل را نوعي حركت ظاهري و باطني تلقي مي. انگشتان پاي گزارد
نيز سه حديث نبـوي را مربـوط بـه     ةقضاال عين. )37: 1332، منورمحمدبن (داند درست و صحيح مي

نزديكي و نوع انتساب به پيامبر و متابعت از وي دانسته است كه اين سه حديث به سه اصل زبـان  
در مرتبه نخست، نژاد و نسب در گام دوم و سنخيت و يكرنگي و شوق ديدار در گـام آخـر اشـاره    

دانـد تـا مريـدان    نيز شيوخ را موظف مي سهروردي) 184و  65: 1386، همداني ةالقضا عين(كرده است 
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خود را به سمت و سوي متابعت و مشايعت سيره رسول، به جد و جهد سوق دهنـد و چنانچـه در   
او صـدق ايـن   . اتبّاع و اقتدا صحيح عمل كرده باشند، محبوب و منظورِ حضرت حق خواهنـد بـود  

تـابعين  كه بر اين است ؛ زيرا )33 :1374سهروردي، (سوره آل عمران ذكر كرده است  31معنا را آيه 
و بـا فراخـواني و   ) 123: همـان (دارنـد  شوند و آداب نگـاه مـي  به بركت متابعت، مؤدب و مهذبّ مي

بينند و با مجاهدت و مصـابرت و ادب، بشـريت از آنهـا    ها را باز و گشاده مياشارت پيامبر، حجاب
به همين جهت است كه روزبهـان يكـي   . )15: همان(شوند گردد و در وجود حق محو ميساقط مي

عاشـقِ  «او معتقد اسـت اگـر   . داندرا طلب حق در عبوديت مي ترين شرايط پيروي از محمداز مهم

و آداب شرع را پيروي نمايـد؛ بايـد متابعـت از سـيد عاشـقان را       »حق، طلب حق در عبوديت كند

عبوديـت مـزار انـوار ربوبيـت     «وده ايشـان  چراكه به فرم ؛)100: 1383بقلي، روزبهان (پيشة خود كند 

از ديگر تأكيدات او در اين زمينه، تقليد عـام از اصـول شـريعت پيـامبر بـراي      . )103: همان( »است

نجم رازي نيز علاوه بر واجب دانستن متابعت رسـول، از اينكـه   . )119: همان(حصول به يقين است 
، رازينجـم  (پندارند، شكوِه كرده است جب نميبرخي فلاسفه در تبديل صفات به غلط متابعت را وا

لكن طلبيدن هدايت اوليه توسط طالبِ آن و نيز بذلِ عنايت و توجـه حـق تعـالي را     ؛)200: 1387
لـذا بـر ايـن اسـت كـه تنهـا بـه وسـيلة         . )227: همان( داندبرتر و در درجة نخست هدايت بشر مي

توان برخي از بندهاي طلسم وجود انسـاني  عت وي ميكليد شري پيامبر اسلام و ويژه بهپيامبران و 
هركه از طريق متابعـت پيـامبر اسـلام روي بگردانـد و     گويد  ميكاشاني نيز  .)129: همان(را گشود 

احكام شريعت او را بر خود واجب و لازم نداند، ولي شيطان و عدو رحمان است و از جملة زنادقـه  
ادات چيزي بر وي ظاهر شود بايد آن را استدراج خواند و نه حتي اگر از خوارق ع. و ملاحده است

  .)25: 1387، كاشاني(كرامات 
 

  يت قلب و جان در قالب جسم از منظر حضرت و در نگاه عارفاناهم
توجه به جايگاه جان در كمال انسان از نگاه محمـد اسـت كـه تنهـا      ،ترين مباحثيكي از مهم

ه بر اين است كه قالَب، مسـخّر و مطيـع روح   القضا عين. اند هتوجه كرد چند متن از اين متون بدان
: همـان (او بر اساس چهار حديث از پيامبر . )162: 1386 ،همداني ةالقضا عين(است و روح فرمانده قالَب 

كنـد و  به حقيقت آدمي تعبير مـي ، هاي كليدي آن را يعني نيات، صدور، اسرار و مضغه هواژ )163
دهـد  را گـواه آن قـرار مـي    »قلب المؤمنِ بيـت االله «نبوي  داند و حديثا ميقلب يا دل را حرم خد

 143آيـه   نگريسته و با اسـتناد بـه   گونه همينسهروردي نيز كم و بيش به اين مسئله . )93: همان(
قلبش همچون . ؛ پيامبر در استقامت به كمال اعتدال رسيده بودكه نجم برآن است 9اعراف و آيه 

اسـت   و قالبش همچون قلب شـده؛ ظـاهرش بـاطن شـده و بـاطنش ظـاهر شـده        قالب شده بود
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اشاره كرده است كه اگر نظـر   »انّه ليغان علي قلبي«روزبهان نيز به حديث . )122: 1374، سـهروردي (

اي بـاقي بمانـد؛ وجـود و روح آدمـي در وجـد آن      خداوند بر جان و دل آدمي بيفتد و فقط لحظه
اما نجم رازي به كلام پيامبر كـه آن را مضـغه خوانـده     ؛)176: 1389لي، بقروزبهان (شود محترق مي

قلب همان پاره گوشتي است كه همه خلايق، چه انسان و چه حيـوان از   :اشاره كرده و گفته است
مندند؛ ولي آن پاره گوشت در انسان، جاني است روحاني كه دل حيوانـات را نيسـت و بـا    آن بهره

   .)192 -191: 1387ي، راز نجم(خداي انس دارد 
  در نگاه عارفانو معرفت وجود بشري از منظر حضرت  انسان و مراتب

برخي از عارفان به دليل مشرب خاص خود، به مقام انسان و انسانيت و مفاهيم مرتبط با آن با 
 ، بـه االله رسـول ابوسعيد در ايـن زمينـه بـه خلقـت     . اندتوجه به استناد به گفتار پيامبر توجه كرده

، مقصـود  »لـولاك لمـا خلقـت الكـون    «كند و ايشان را بر اسـاس  عنوان نماد انسان كامل اشاره مي

ه به زمينه ديگر ايـن مسـئله،   القضا عين. )34: 1366ابوروح، (داند كائنات و نقطه دايره موجودات مي
ف عقـول  او اخـتلا . داندكند و ملاك و ميزان آن را عقل مييعني به وهبي بودن معرفت اشاره مي

انـد بـه همـان    ها دادهداند كه به ميزان آنچه در آن عالم به انسانرا مربوط به اصل و عالم ازل مي
مثَلُ الصلوه المكتوبه كالميزان، من أوفي «او در اين باره به حديث نبوي . ميزان طلب خواهند كرد

زبهان نيز معتقد است معرفت اصـلي  رو .)290: 1386، همداني ةالقضا عين(استناد كرده است  »استَوفيَ

؛ اما در ايـن راه عشـق ربـاني نيـز بـا      )171: 1389بقلي، روزبهان (الانوار است  و حقيقي، معرفت ملك
. منهـاج معرفـت اسـت   ) 110: 1383بقلـي،  روزبهان ( »أنا أعرفكم باالله و أخشاكم منه«توجه به حديث 

ه هفت هزار درجه از شريعت تا معرفت فاصـله  عطار با توجه و استناد به قول نبوي، بر آن است ك
از معرفت به حقيقت هفتصدهزار درجه و هزار هزار درجـه از حقيقـت تـا واصـل شـدن بـه       . است

انسانيت انسان را بر اسـاس   ،مولوي نيز در آثار منثور خود. )613: 1374، عطار(بارگاه حق نياز است 
نگـاه بـه   . )57-56: 1380مولـوي،  (اگريزي نيسـت  تبيين كرده كه چيزي جز دني 2سوره تغابن، آيه 

به غيـر   -دهد كه مابين كلام عارفان نامبرده در اين زمينه مجموعه متون عرفاني منثور نشان مي
  . شوداشتراكي ديده نمي -انداز عطار و روزبهان كه معرفت نهايي را از آنِ حق تعالي يافته

  
  گيري نتيجه

اي و اقوال، كردار و سلوك پيامبر به صورت مقايسـه پيرامون استنتاج كلي از مجموعه مباحث 
ايـن  دهـد كـه   ، نشان مـي در مجموعه متون عرفاني منثور ا توجه به موضوعات گوناگونتاريخي، ب

تـر و بيشـتر بـه زوايـا و      كه عميق اند هدسته از متون به دلايل فرهنگي و زباني اين امكان را داشت
حوزه، عارفان مذكور  علاوه بر اين، .نبوت پيامبر خاتم توجه كنند ژهوي به ،ابعاد مختلف بحث نبوت
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و   اندخاتم را ملاك و ميزان اعتبار تفكّر و كلام و كردار خويش دانسته جايگاه، وضع و حال پيامبر
هـر چنـد   . انـد ي ديني و تجربيات عرفاني خـويش نگريسـته  ها از اين منظر سود جسته و به گزاره

ا به شناخت وجودي پيامبر منجر شده و موجبات تنبه مريدان و خوانندگان را نيـز  اعتبار كلام آنه
 شـان تـر شـدن آثار  الفاظ و عبارات برخاسته از جان و روح آنها موجـب هنـري  ، فراهم آورده است

به عنوان نمونه، تمامي عارفـان بـا كـلام     ؛است و تحليل ساخته مطالعهرا در خور  اين آثارشده و 
انـد و القـاب   هـاي حقيقـي وي پرداختـه   انگيزِ خاص خود بـه وصـف صـفات و داشـته    شيوا و شور

هـايي را كـه از   اند و حتي برخي از آنان فراتـر از ايـن، برسـاخته   شماري را نيز به او نسبت داده بي
آنها به همين دليـل،  . اندتصور بودهمبراي ايشان  ،استشان نشأت گرفته  اعتقادات دروني و ذهني

از رسول و سنّت وي را واجب شرعي دانسته و به مريـدان خـود ايـن پيـروي را سـفارش      متابعت 
و روزبهان علاوه بـر   ةالقضا عيناي از آنان، همچون شمس، ابوسعيد، اما در اين ميان عده ؛اندكرده

چـرا كـه خـود را برتـر از      ؛اندمدح و ثنا و وصف اوصاف و فضايل رسول، از شطح بهره فراوان برده
اي انجـام  گـاه مـابين خـود و رسـول مقايسـه     اما مابقي عارفـان هـيچ  ؛ اندو رسولان دانسته رسول
مباحث ديگري نيز همچون آيات و احاديث مربوط به دين و اخـلاق و شـرايط و مراتـب    . اند نداده

اهميت قلـب و جـان در قالـب جسـم در      ،شرايط لازم و كافي پيروي از محمد ،آن در نگاه پيامبر
انسان و مراتب معرفتـي وجـود بشـري در نگـاه     و  ت علم و بررسي عالم و متعلمّاهمي ،امبرنگاه پي

   .حضرت از پربسامدترين نكات منظومه فكري اين دسته از عارفان است
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